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�  با تأكيد بر حوزه همنشيني» تقوا«تحليل معناشناختي
 در دستگاه معنايي قرآن» خوف«و» ذكر«

*محمدحسين شيرافكن

 **نياعليرضا قائمي

 چكيده
مي از جمله صفات تشكيل باشد. در كلام وحي نيز كميت پرداختن به اين دهنده شخصيت والاي انساني تقوا

و بيان چگونگي تحصيل اين صفت، كاشف از اهتمام حضرت حق به حصول اين صفت در آدمي  واژه

است؛ لذا براي تحصيل اين مهم نياز به بازشناسي تقوا در متن وحي وجود دارد. دانش معناشناسي كه

مي عهده و تحليل واژگان آن متن مي دار پرداختن به متن و جايگاه آن ما باشد، تواند در واكاوي معناي تقوا

و در حوزه همنشيني را ياري كند. در اين نگاشته برآنيم به كمك دانش معناشناسي با تحليل  متن قرآن كريم

و جايگاه» خوف«و» ذكر« به ارائه دهيم. با بررسي وجه ارتباط اين واژه» تقوا«تحليلي از موقف ها

مياي مرحله و» خوف«و» ذكر«يابيم. در اين مقاله با بررسي نظام معنايي بودن آنان در ارتباط با تقوا دست

و به نتيجه اين جايگاه تقوا» تقوا«رابطه آن با را در مكانيسم معنايي قرآن در مراحل مختلف ارزيابي كرده

 ايم. مراحل كه مقام ذكر است، رسيده

 معناشناسي، ميدان معنايي تقوا ،همنشين تقوا، همنشيني با ذكر، همنشيني با خوف. واژگان كليدي:

و حديث قم.*  دانشجوي كارشناسي ارشد تفسير روايي دانشگاه قرآن

و انديشه **  اسلامي.دانشيار پژوهشگاه فرهنگ

16/5/94تاريخ تأييد:12/2/94تاريخ دريافت:
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 مقدمه
به يكي از راه متن است. اگر متن داراي هاي دستيابي به مقصود گوينده، نگاه معناشناختي

و  ويژگي خاص مثل اعجاز در كلام باشد، قطعاً كاركرد اين شيوه بر چنين متني فوايد

هاي، واژگان يك زبان در حوزهنظريه معناشناسيمطابق دقايق زيادي در پي خواهد داشت.

و واژگان هر حوزه نسبت به هم از ساختار منسجمي ياب لغوي يا مفهومي سامان مي ند

يك از واژگان كانوني قرآن مجيد يك ميدان معناشناسي برخوردارند. بر اين اساس، هر

و دارند كه در تداخل اين ميدان و معاني كلمات قرآني بهتر و ارتباط ميان آنها مفاهيم ها

مي دقيق .شوند تر شناخته

و مطالعه بنابراين با اي تحليلي درباره كلمات كليدي يك زبان معناشناسي، تحقيق است.

و مورد كاربرد آنها را كشف استفاده از اين روش مي توان نگاه قرآني درباره مفاهيم اصل

و موقف نمود در» ذكر«و» خوف«. برآنيم در اين نگاشته با روش معناشناسي جايگاه را

؛ لذا براي بازيابي اين مهم نياز به ميدان كشف نماييم» تقوا«نظام معنايي قرآن نسبت به 

با ازآنجاكه يي هر يك از اين واژگان در مكانيسم معنايي قرآن داريم.معنا وجه ارتباط تقوا

تاو حوزهاين دو واژه  ن به صورتكنون هاي معنايي آن، ه است، اينشدروشمند پژوهش

و بافت درونمينگاشته متني قرآني، حوزه معنايي واژه كوشد با توجه به روش معناشناسي

و ذكرتقوا را در حوزه  و تشريح نمايد همنشيني با خوف گفتني.در قرآن كريم را تبيين

و اطاعت است از ميان همنشين هاي تقوا مانند ايمان، صبر، شكر، هدايت، احسان، صدق

و خوف پرداخته شده است. انتخاب اين دو واژه به  به تحليل ارتباط تقوا با دو واژه ذكر

دو دلايل مختلفي است. قلبي و ارتباط آن با قلبي بودن اين مي واژه توان از بودن تقوا را

و مرحله بودن آناناي جمله دلايل دانست. دليل ديگر، ارتباط خاص ميان اين سه واژه

دهند.از است؛ يعني هر كدام متوقف بر مرحله قبل بوده، يك سير صعودي را تشكيل مي

ك ديگر انگيزه ه تقوا را به معناي خوف هاي ترجيح، اثبات عدم صحت قول كساني است

 اند. قلمداد كرده
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و تبيين نوع رويكرد معناشناختي1  . معناشناسي
اي روش مطالعه قرار گرفته است. معناشناسي در اين پژوهش معناشناسي حوزه

)Semantic ،صفوي) ص1387) مطالعه علمي معناست و به معناشناسي فلسفي،27، (

و زباني تقسيم مي (قائمي نيا، منطقي ص1389شود ص1387/ صفوي،78، ،28.(

(صفوي، ص1387معناشناسي زباني دانش مطالعه انتقال معنا از طريق زبان است ،34.(

 آنچه كوشدمي مخاطبو است گوينده قصد گرودر آن، معنادركه سمانتيكيا معناشناسي

 تهي، آن، گوينده ارادهو بدون قصدو نفسهفي جمله،و كند صيد است، گوينده را مصود

بهبهو است كذبو صدق قابل غيرو معنا فاقد (مي ديده اثر مثابه متن  Text asشود

Work(.مي (قائميدر اين دانش، معنا درون نظام زبان بررسي ص1389نيا، شود ،529 .(

مي در معناشناسي زباني از روش اسي معناشن شود.هاي گوناگون براي مطالعه معنا استفاده

(حوزه  ) يكي از اين روشهاست.Semantic fieldsاي

را معناي واژه» زمان گذر«و» همزمان«نگاهدواز توانمي جديد شناسي زبان در ها

( معناشناسي بررسي كرد.  تغييرات تاريخي مطالعةبه)Diachronic Semanticتاريخي

( معناشناسيو پردازدمي زمان گذردر واژگان به)Synchronic Semanticتوصيفي

(صفوي،مي زماني خاص مقطعدر معنايي حوزةيكدر واژگان معنايي رابطة مطالعة پردازد

ص1387 همزماني شناسي زبانو در زماني شناسي زباناز متأثر خود نگاه،دو اين).196،

 توجيهبهو كند بررسي زمان طولدررا زبان تحول كوشدمي در زماني شناسي است. زبان

(توصيفي) زبانشناسيو بپردازد تاريخ طولدر زبان تغييراتو تحليل تشريحبه همزماني

(باطني،مي زبان كارو ساختمان ص1363پردازد ،15-16.(

 واحدهاي نظام زبان واحدهاي نظام زبان

 مطالعه همزمان مطالعه همزمان

)1شكل( مطالعه در زماني
A B
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راBوAدهنده دو مطالعه همزماني در مقطع هاي عمودي نشان در اين شكل پيكان

و پيكان افقي، مطالعه در زماني ميان آن دو مقطع را مي ميرساند  دهد.نشان

هايي دارد. هر كلمه كليدي در كنار ساير هر دستگاه زباني در درون خود، گروه واژه

ناميده» حوزه معناشناختي«سازد كه در معناشناسي كلمات، شبكه پيچيده از كلمات را مي

(ايزوتسو، مي ص1378شود تر هاي كوچك هاي معنايي از مجموعه). اين حوزه296،

كتشكيل مي گذاري شده است. بايد بيان داشت اين دو مفهوم نام» ميدان هاي معنايي«ه شود

به» ميدان معنايي«اند؛ زيرا ممكن است يك ميدان را نسبت به حوزه بالاتر، نسبي و نسبت

تلقي گردد. هر دستگاه زباني داراي چندين حوزه» حوزه معنايي«هاي زيرمجموعه ميدان

و ميدانمعنايي بزرگ است كه آنها نيز  مي هاي كوچك از حوزه ها (همان، تر تشكيل شوند

 توشيهيكو ايزوتسواند، ). از ميان معناشناساني كه در ميدان معنايي قلم رانده24ص

)Toshihiko Izutsu ( لئو وايسگربر) با الگوبرداري ازLeo Weisgerber روش (

ص (همان، ا14جديدي ابداع كرد و آن را در قرآن به كار بست. نگيزه او در ابتدا)

را نامه دادن ناكارآمدي روش فهم متن از طريق ترجمه لغت نشان اي بود، سپس كار خود

 توسعه داد.

 . تقوا در نظام معنايي قرآن2
براي بازيابي نگره قرآن كريم به تقوا نخست بايد معناي پايه يا معناي لغوي آن را شناخت.

مندي از جايگاه كاركرد آن را بازيابي كرد تا شكل نظامدر مرحله دوم با مراجعه به قرآن، 

 تقوا ترسيم شود.

و نسبي تقوا1-2  . معناي پايه
و نگاه حفظ«تقوا، از مصدر وقايه، در لغت به معناي و گزند كردن است.» داشتن از بدي

[بياند اين كلمه در اصل وقوي گفته ص9تا]،ج(ازهري، بد)279، ل بوده كه واو آن به تاء

و حذركردن«شده است. مصدر اتقّاء از همين ريشه به معناي است. اسم فاعل» ترسيدن

و متقّي به معناي  است. همچنين گفته شده است كه تقوا يعني» صاحب تقوا«آن، تقي

و گزند آن وجود دارد ترسداشتن خويش از آنچه مصون« در تبيين اين فارس ابن». آسيب

و الياء:« نگارد: لغت مي و القاف شى ����� ��
��الواو دفعِْ شى تدلُّ على »ء بغيرهء عن
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[بيفارس(ابن ج، ص6تا]،  . به باور او تقوا به معناي دفع چيزي از چيز ديگر است.)131،

قولي را آورده است كه بنا بر آن متقي كسي است كه اعمال صالح خويش را سپر طبرسي

ج1372،سي(طبرعذاب الاهي قرار دهد  ص1، از).119، معناي ديگر تقوا در قرآن، ترس

تر، ترس از قهر يا عذاب اوست كه ممكن است گناهكار در حيات خدا يا به تعبير دقيق

ج1372،(طبرسيدنيوي يا اخروي بدان دچار شود  اين ترس آميخته به احترام، ). 3،240،

و با ترس و در حوزة حاصل آگاهي در برابر مالك روز داوري است معمولي تفاوت دارد

هم معنايي و و خشيت با آن همرديف  معنايند اي قرار دارد كه مفاهيمي چون خوف

ص1378،(ايزوتسو به)104، و اعمال . مفهوم تقوا تدريج در سير نزول آيات بسط يافت

و نواهي خداوند  ديني را نيز دربر گرفت. سومين معناي تقوا در قرآن، رعايت اوامر

ج1417، طباطبايي( ص5، و ترك معصيت است)163،  يا به تعبير ديگر، عمل به طاعت

ج1372، طبرسي( ص1، ج1417/ طباطبايي، 118، ،19،218(.

توان سير بسط معنايي تقوا را در قرآن مشاهده كرد. معناي با ملاحظة معاني يادشده مي

از»قراردادن در برابر عذاب الاهي حايل«اولية تقوا  ترس«گذشتن از مرحلة مياني، پس

و معناي»مؤمنانه از خدا و تحول يافت و نواهي خداوند«، بسط را پيدا كرد» تبعيت از اوامر

ص1378،(ايزوتسو ،13.(

و خوف، اين واژه را خوف نيز معنا كرده ؛ ولي در اين اند به سبب ملازمت ميان تقوا

در قرآن تواند معناي آن باشد. بوده، نمياي قبل از تقوا شود خوف مرحلهنگاشته اثبات مي

آن هفده» تقوي«كريم واژة  و مشتقات با بررسي موارد ذكرشده آمده است. مرتبه 258بار

و فتنه، در قرآن درمي يابيم تقوا در قرآن كريم نسبت به پنج مورد، يعني االله، رب، يوم، نار

ال«طلب شده است. با توجه به معناي پايه تقوا كه  در» شيءحفظ است، بايد موارد فوق را

و در مواردي كه معنا حاصل نمي شود، بايد به دنبال حد توان در معناي اصلي به كار برد

و رب طلب شده است، بر خلاف  معناي نسبي رفت. در مواردي كه تقوا نسبت به خدا

مي معاني بيان و طبق همانشده در كتب لغت به توان بر معناي پايه ايستادگي كرد معنا كرد؛

االله«شود اين بيان كه وقتي بيان مي به» اتقوا و پاسداري كنيد نه اينكه يعني خدا را حفظ
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و عذاب در تقدير لحاظ شود؛ لذا تقواي الهي به و ناچار خشم معناي پرهيز از خدا گرفته

ممعناي حفظ خدا در زندگي مي ورد رب باشد كه اين معنا نياز به مجاز ندارد. اين معنا در

 نيز صادق است.

و فتنه چون معناي پايه لحاظ نمي شود، بايد به دنبال مجاز رفت. از اما در مورد يوم، نار

است.» اتقوا انفسكم من النار«توان بيان داشت به معنايمي» اتقوا النار«باب مثال در مورد 

و فتنه نيز سازگار گردد كه در مورد يوم از اينجا معناي برحذربودن براي تقوا حاصل مي

 است.

 . كاركرد معنايي تقوا در قرآن كريم2-2
(طلاق: /4-2در قرآن كريم تقوا با كاركردهاي مختلفي ظاهر شده است. گاه به آثار تقوا

(بقره:)، ويژگي29انفال: (بقره:4-2هاي متقين و ديگر موارد اشاره شده 183)، علل تقوا (

مياست. قرآن تقوا را امري قلبي مع (حج: رفي ). از منظر قرآن كريم تقوا از اهميتي32كند

(آل27داند ( مائده: برخوردار است كه قبولي اعمال را مشروط به آن مي ). متعلق تقوا رب

(بقره: 198عمران:  (بقره:24)، نار (بقره:48)، قيامت (انفال: 149)، االله و فتنه ) بيان25)

 شده است.

 قرآن. خوف در نظام معنايي3
سرچشمه بسيارى از فضايل است،ترس از خداوند افزون بر اينكه از كمالات معنوى

و سبب علاج امراض روحى است در اصطلاح حالى است خوف.انسانى، اصلاح نفسانى

مى روحى كه از رسيدن مكروهى يا ازدست ،تا خوف در دل است.آيد دادن محبوبى پديد

و به بيراهه،اما همين كه خوف از دلش رفت؛گردد انسان پيرامون گناه نمى راه گم كند

با 124مشتقات خوف.گرفتار آيد مرتبه در قرآن كريم به كار رفته است كه در شش مورد

 تقوا همنشين شده است.

 . معناي پايه خوف1-3
ف«خوف از ريشه و ب»خ و وحشت استو [بيه معناي ترس ج(ازهري، ص7تا]، ،241 .(

مى نقطه مقابل و اخروى هر دو به كار (راغب آن، امن است كه در كارهاى دنيوى رود

ج1362اصفهاني،  ص1، را).303، نامند؛ لذا به راهب، راهب گفته» رهبة«استمرار خوف
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(عسكري، مي ج1412شود؛ زيرا دائماً خائف است ص9، ). برخي از لغويين نيز معناي99،

(ابن بيان كرده»فزَعَ«خوف را  ج1405منظور، اند ص9، در مقام افتراق بين طريحي).99،

(طريحي،  و حزن را بر امر واقع و حزن، خوف را بر امر متوقع دانسته است ، 1375خوف

ص5ج ،57.(

 . كاركرد معنايي خوف در قرآن كريم2-3
و زندگي روزمره آدمي است پاره و حالات عادي  اي از اين موارد صرفاً متعلق به امور

به)؛7قصص:/5مريم:/9و3 نساء:/229و 182بقره:( اما در بسياري از موارد ناظر

و خداست. بر اساس آيات قرآن كريم، متعلَّق خوف  گاه خدا نوعي رابطه خاص ميان انسان

)40نازعات:/46الرحمن:/14ابراهيم:( گاه مقام الاهي)10انسان:/48انفال:/108 مائده:(

گاهو)45ق:/14ابراهيم:( وعيدگاه) 103هود:/15يونس:/15انعام:( گاه عذاب الاهي

آن).21رعد:( است سوء حساب است كه از جمله از ديگر كاربردهاي خوف در قرآن

مي اموري است كه خداوند انسان ).16زمر:( آزمايد ها را بدان

و خوف4  . تحليل همنشيني تقوا
 اي خوف نسبت به تقوا. تحليل همنشيني زمينه1-4

مي زمينه باشد. اين معنا غير از بودن خوف به اين معناست كه بستري براي تحقق تقوا

ميسببيت است؛ يعني در سببيت، جنبه  شود؛ ولي در بحث زمينه به جنبه علّي آن نگريسته

 شود.بسترسازي براي ايجاد توجه مي

اي براي انذار شده گاه نسبت خوف با تقوا نسبت زمينه است؛ يعني وجود خوف زمينه

يحشرَُو«تا تقوا صورت پذيرد. اين همنشيني را در آيه شريفه  بهِ الَّذينَ يخافوُنَ أَنْ رْأنَذ او

شفَيع لَعلَّهم يتَّقوُنَ إِلى لا و يلو هوننْ دم مَله سلَي هِمبمي51(انعام:» ر توان مشاهده كرد.)

و قهرو غضباز تبليغ،و دعوت مقامدررا مردم:كه خداست رسول وظيفه نخستين إنذار

.بترساند متعال خداوند عذاب

 يخافون«به جمله اين مورددر باشد. موجود مقتضىو زمينه إنذار براى لازم است البته

كه يعنى،»يحشروا أن  داشته هراسآن وحشتو گرفتارىازو بوده حشر فكردر افرادي

 جامع هاى برنامهو لايق رهبريك وجود تنهاكه بايد بيان داشتباشند، اشاره شده است.
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 است؛ لازم نيز افراد خوددر آمادگى نوعيك بلكه نيست، كافى افراد هدايت براى تربيتى

هم بينا چشم بلكه كند، نمى كفايت چاهاز راه يافتن براى تنهايىبه آفتاب نور طوركه همان

 باشد، نداشته وجود مستعدىو آماده زمينكه مادامي آمادهو مستعد بذر نيزو دارد لازم

(مكارم، نمى بارور ج1374گردد ص5، است هدايت هاى شرط نخستيناز يكى ). اين249،

مي(همان)؛ لذا با بودن مقتضي براي انذار كه همان خوف مي رود؛ باشد، اميد حصول تقوا

باشد كه خوف الهي در آن رسوخ يعني با تعلق انذار در بستري آماده كه همان نفسي مي

» غافلُونفهَم آباؤُهمرأُنذْما قَوماًلتُنذْر«كرده، نتيجه آن حصول تقواست. در نتيجه از باب 

مي6(يس: مي باشد؛ لذا عاملي كه غفلت) انذار براي پرهيز ازغفلت باشد، همان خوف سوز

مي است كه زمينه را براي انذار فراهم مي شود انسان كند. انذار نيز تقواسازي كرده، سبب

و از غفلت خارج شود.  حضور خدا را در زندگي ببيند

 همنشيني تأثيرگذار خوف بر تقوا. تحليل2-4
در اين بستر خوف نسبت تأثيرگذار با تقوا دارد. در واقع يكي از راهكارهاي دوري از

مي خوف، تقوا معرفي شده است؛ يعني خوف بهانه -اي شده براي ايجاد تقوا. در اين بحث

 توان به آيات زير اشاره كرد:

ت يأتُْوا ذلك أَدنى«قوا دارد، آيه شريفه الف) از آياتي كه خوف نسبت تأثيرگذاري بر أَنْ

�����������على لاِ اللَّه و و اسمعوا اتَّقوُا اللَّه و هِممانأَي دعمانٌ بأَي ترَُد وجهِها أَو يخافُوا أَنْ

مي108(مائده:»يهدي القْوَم الْفاسقينَ مي) انسان به تقوا روي شود باشد؛ يعني خوف سبب

 برنامه در زمينه شهادت است. اين تشريع حكمت بيان مقامدر شريفه آيه آورد. اين

-واقع طبقراآنو دهند خرجبه دقت شهادت امردر شهود شودمى شده در آيه سبب بيان

در انجام-خدا خلقاز ترس خاطربهيا خدااز ترس خاطر به  سبب كار اين حقيقت دهند.

ازو گردد بيدار آنهادر خدا بندگانيا خدا برابردر مسئوليتاز ترس اكثرحدكه شود مى

(مكارم، منحرفحق محور ج1374نشوند ص5، ،118(.

 برايشكه چيزىهراز كامجوييبهرااو هموارهكه است نفسى هواى داراى انسان

 اين هوسرانىچه شود؛ مرتكب كندمى هوسكهرا آنچهو كندمى دعوت است، ميسور
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يا ديگران باشدحقبه چه تجاوزو ظلمچه باشد عدالتچه نامشروع،چه باشد مشروع

 اينازرااوكه ببيند خود كاردر مانعى اينكه مگر است، چنين طبعاً انسان. آنانبر غلبه

مي نفسانى موانع ترين قوىو دارد باز تجاوزها ميهمانا تقوا بيان داشت اين توان باشد؛ لذا

و از مشي بر اين طريق فاصله نگيرد. خوف سبب مي شود انسان در مسير تقوا حركت كند

اگرچه در اين آيه مستقيماً به تقواسازي به سبب خوف اشاره نشده است، با تأمل در اين 

 گردد. آيه شريفه اين نكته نمايان مي

 كندمى حقيقتى اشارهبه يمانيت وضع برابردر مردم عواطف برانگيختن براىب) قرآن

كهآنو شوندمي غافلآناز مردم گاهى كه  كنيد رفتار گونه همان مردم يتيمانبا شما: اين

و لْيخشْ«كنند. اين امر در آيه شريفه رفتار آيندهدر شما يتيمانبا داريدمى دوست كه

هِمْخلَف ترََكُوا منْ لَو سديداً %$#"! ��الَّذينَ و لْيقُولُوا قَولاً تَّقُوا اللَّهفلَْي هِملَيع (نساء:» ضعافاً خافُوا

مي9  برنامه برگزيدن كند: نخست) بيان شده است. در اين راستا خداوند دو دستور صادر

به زندگىدر تقوا كه پيونددر ويژه خود،  به ورثه تقسيمو ارثو ميراث درباره اموري

 مشاهده خود نياتو اعمال مقابلدررا متعال خداوند امور اين همهدرتا گيردمى صورت

در.برندارند قدمىاو رضاى بر خلاف كرده،  بوده، دقيقو مراقب خودشان گفتار دوم اينكه

 جهتاز اگر نگويند؛ زيرا آميز اهانتو نارواوحق بر خلافو باطل گفتارو ضعيف سخن

 ناراحتىو خاطر رنجش موجبات خود گفتارباكم دست نكردند، اعانتىو كمكهم مالى

در.نكنند فراهمرا ديگران پس خوف سبب شده است انسان بر مسير تقوا قدم بر دارد؛ لذا

 اين آيه به همنشيني تأثيرگذار خوف بر تقوا اشاره شده است.

تحَتهِملهَم منْ«ج) از ديگر آيات در اين راستا آيه شريفه و منْ ظلَُلٌ منَ النَّارِ هِمقفَو

فاَتَّقوُنِ باديا ع هبادع ِبه اللَّه فخَوي كمي16(زمر:»ظلَُلٌ ذل ) بندگان(»عباد«به باشد. تعبير)

هم»خدا«بهآن اضافهو  خداوند اگركه است اينبه اشاره آيه، ايندر طورمكرر،به آن

هم كند،مىابعذبه تهديدى  گرفتارحق بندگانتا اوست رحمتو لطف خاطربه آن

 ايندررا»عباد« ندارد لزومىكه شودمى روشن اينجاازو نشوند شومى سرنوشت چنين

كس چراكه شود؛مى همگان شامل بلكه كنيم، تفسير مؤمنان خصوصبه آيه  خود نبايد هيچ
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(مكارم، اماندر الهى عذاباز را ج1374بداند ص19، به.)407، در اين آيه مصدر خوف

خداوند اسناد داده شده است. خداوند با اين خوف نسبت به بندگان خود آنها را به تقوا 

ميسوق مي (فضلدهد. در واقع اين خوف تقواساز ج1419االله، باشد ص19، ). بايد 318،

مي طوري بيان داشت همان طبكه مصدر خوف، خداوند  ذلكُمإنَِّما«ق آيه تواند باشد،

) شيطان نيز 175(آل عمران:» مؤمْنينكنُْتُم إِنْ خافوُنِوتخَافوُهمفَلا أَولياءهيخَوف الشَّيطانُ

چنين مصدريتي دارد. خداوند در برايند اين آيات، خوف شيطاني را ردع كرده، خوف از 

مي كند خود را توصيه مي  شود.كه سبب تقواي الهي

 . تحليل همنشيني تأثيرپذير خوف از تقوا3-4
علَيكُم آياتي«با تفكر در آيه شريفه يقُصونَ نْكُملٌ مسر نَّكُميْأتا يِإم مني آدنِ اتَّقى يا بفَم و

يحزنَوُنَ ملا ه و هِملَيع فخَو مي35(اعراف:»أصَلحَ فَلا به) تأثيرپذيري عدم خوف از توان

نه تقوا دست يافت. چنان و صلاح را به كار بندند، كه بيان شد، كساني كه تقوا پيشه سازند

و نه حزني. با اين بيان روشن مي گردد كساني كه تقوا را به خوف معنا خوفي دارند

اس اند؛ زيرا تقوا مرحله اند، معناي درستيي را اشاره نكرده كرده و نتيجه اي پس از خوف ت

باشد؛ يعني فرد متقي با حركت در مسير كمالات در نهايت به عدم آن نيز عدم خوف مي

ميخوف از غير خدا نائل مي و اين رتبه سبب شود فقط ترس از خدا در دل او جاي شود

ميگيرد كه اين، همان توكل است كه  از راوي ما حد التوكل؟«پرسيدم:)ع(رضاامام گويد:

لا تخاف مع االله احداً حد توكل چيست؟ فرمود: اينكه با وجود خدا از هيچ:فقال لي: ان

هاي تقوا دانست نه معناي آن. لازم بدين ترتيب خوف از خدا را بايد از پيامد.»كس نترسي

اميرالمؤمنينكه عصيان خداست؛ چناناست ذكر شود خوف از خدا نيز به معناي خوف از 

ذنَْبه:لاَيرْجو الْعبد إِلَّا ربه«فرمود:(ع)علي لاَيخاَف إِلَّا ترسد بنده مگر از آگاه باش نميو

؛ لذا خداي متعال در توصيف رسولان)211ص، 1404شعبه حراني،(ابن» عصيان خدا

ميخود عدم خشيت از غيرخدا را مي و بيان الَّذينَ يبلِّغوُنَ رِسالَات اللَّه«كند: ستايد

باِللَّه حسيبا وكفََى ا إِلَّا اللَّهدنَ أَحَخْشولاَيو َنهخْشَويهمان كسانى كه پيامهاى خدا را ابلاغ: و
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مى كنند مى و خدا براى حسابرسى كفايتو از او و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند ترسند

.)39(احزاب:» كند مى

 استعمال موردىدرآنو است ايمنىو امن مقابلدر همچنين بايد بيان داشت خوف

ويا باشد محسوس شود، برده گمان خطرىو زيانكه شود مى  مقابلدر حزن معنوى

 فعل وقوعازپس اغلب معنا اينو است گرفتگىو انقباض حالت به معناىو سرور

(مصطفوي، به خلاف گيرد،مى صورت ج1380خوف ص8، ،333(.

 بندي . جمع4-4
و تقوا در سه ساحت بيان شد. در ساحت نخست خوف زمينه اي براي ارتباط ميان خوف

و در و در ساحت دوم، سبب ايجاد تقوا بوده ساحت سوم عدم ايجاد تقوا قرار گرفت

توان گفت خوف نسبت به خوف نتيجه براي تقوا قرار گرفت. در اين مكانيسم معنايي مي

و ايجادي را داراست؛ يعني هم بستري براي شكل گيري تقوا بوده هم نقش تقوا نقش زمينه

توان معناي خوف را به تقوا نسبت داد؛ زيرا خوف ايجادي تقوا دارد؛ لذا در اين مرحله نمي

مي رحلهم باشد؛ لذا در اين مرحله اي قبل تقواست. همچنين يكي از نتايج تقوا، عدم خوف

و تقوا را  نيز اسناد معناي خوف به تقوا صحيح نيست. اين مكانيسم معنايي ميان خوف

 توان با نمودار زير نشان داد: مي

2شكل

تقوا

ايخوف زمينه

ت  ثيرگذارأخوف

 عدم خوف
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در5-4 و وجل. نكته  افتراق خوف، خشيت

با:خَوف و به جهت نشانهزيانزماني كه انسان شدن هايي گمان به واقعي كه مشكوك بوده

آرامش خود را از دست مي دهد،آن در آينده وجود دارد، روبرو شود، اضطراب پيدا كرده

ج1360(مصطفوي، گويند كه به اين حالت خوف مي ص3، ،144.(

و استمرار داشت، به آن رهب اگر همان ترسي كه در خوف گفته شد، ادامه پيدا كرد

مي ازاين؛شود گفته مي » راهب«بخشد رو به كسي كه اين حالت خوف را در خود تداوم

ج گويند ص3(همان، ،145.(

و ترس را خشيت نامند و نگهداري نفس به همراه خوف ج خَشيت: مراقبت ،3(همان،

تر به بيان ديگر).64ص و خشيت و بزرگداشت چيزى همراه است سي است كه با تعظيم

و بيم هست، حاصل مى  و آگاهى به چيزى كه از آن خشيت بيشتر اين حالت از راه علم

بي، در برابر خشيت.شود  و (همان). مبالاتي است اهمال كاري، غفلت

و درك:وجل و خوف يعنى شعور و احساسي است.ترس به ديگر سخن وجل، حالت

ميد غلََيان و آرامش نفس كه قلب انسان به رار انسان بر خلاف طُمأنينه و آرامش خود افتد

ج دهد از دست مي ص13(همان، با).42، هر چند وجل به معناي خوف نيست، در مفهوم

مي هم شبيه و استفاده از وجل در مورد ترس استعاره اند؛ زيرا هر دو موجب اضطراب شوند

.است

هكاران، خشيت براى عالمان، وجل براى فروتنان، رهبت براى خوف براى گنا

و هيبت براى عارفان است عبادت كه اما خوف به خاطر ارتكاب گناه است؛ چنان؛ كنندگان

به)46(رحمان:»و لمنْ خَاف مقاَم ربهِّ جنَّتاَنِ«فرمايد: خداوند مى ديدن دليل. خشيت

تعالى خداى.دشومىمرتكبه در انجام عبادات است كه بند هاييىو كوتاه قصور

يخشَى«فرمايد: مى ، اما وجل به خاطر ترك خدمت)28(فاطر:»من عباده العلَماءاهللانَّما

ذكُرَ«فرمايد: است. در قرآن مى قلُوُبهماهللالَّذينَ اذا جلَِتهبت به سبب).35(حج:»ور

مى چنان؛است كوتاهى در انجام عبادات «فرمايد كه و رهبا: رغَبا . هيبت)90(انبيا:»يدعونَنَا

يحذِّركُم«به خاطر مشاهده حق هنگام كشف اسرار است:  االلهُو ه28(آل عمران:»نفَس.(
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 . ذكر در نظام معنايي قرآن كريم5
همواره با قدميدبا،انسان براي رسيدن به درجات بالاتر حيات كه همان حيات قلب است

ق ميگير رارتقوا در مسير هدايت و اين در سايه ياد خدا محقق شود. پس ياد خدا مقدمه رد

 دعوت خدا يادنمودنقرآن كريم درآيات متعددي انسان را به فراوان.شدن دل است زنده

 مقداراين ) شاهد اين مطلب است.45(انفال:»و اذكْرُُوا اللَّه كَثيرا«است كه آيه نموده

 وندالعاده آن در سير انسان به درجات قرب خدا اهتمام به ياد خدا نشان از اهميت فوق

.دارد

 . معناي پايه ذكر1-5
ر«را كه از ريشه» ذكر«واژه راغب ك باشد، يادآوري معنا كرده، آن را به دو گونهمي»ذ

و زباني تقسيم كرده است. او بيان مي مىگاهى چيزى به كند قلبي و مراد از آن، ياد آيد

و شناخت آن را قبلاً  حالتى است در نفس كه به وسيله آن انسان چيزى را كه معرفت

مى حاصل كرده است و سخن هر دو به كار برند . گاهى نيز ذكر را براى حضور در دل

ج1362(راغب اصفهاني،  ص1، كه فارس ابن.)328، نيز براي اين واژه دو اصل بيان كرده

(ابن و ديگري ضد نسيان است جبي[فارس، يكي سخن ص2تا]، ،359.(

 . كاركرد معنايي ذكر در قرآن كريم2-5
(كهف: ذكر را مي (كهف:28توان در مقابل غفلت و نسيان ) دانست. ذكر بر معاني24)

(آل عمران:  (قمر:9حجر:/44/ نحل:58متعددي مثل قرآن كريم )، كتاب25)، وحي

(انبياء: (انبياء:7آسماني (طلاق: 105)، تورات و رسول خدا ) اطلاق شده است.10-11)

(بقره: 122و40،47توان نعمت ( بقره: متعلقات ذكر را مي (آل 200و 198)، االله )، رب

(انعام:41عمران: و اسم االله بيان كرد از ميان ) دانست. همچنين بايد121و 118-119)

مي كساني در قرآن به ذكر فراخوانده شده كه چنان؛باشداند، انحصار تذكر بر اولوا الالباب

( هاي در سوره (269بقره (7)، آل عمران (19)، رعد و زمر ) قابل مشاهده است. شايد9)

 بتوان با حفظ موارد ديگر اين مورد را از باب مصداق تام در نظر گرفت.
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و ذكر.6  تحليل همنشيني تقوا
 اي تقوا براي ذكر�. تحليل همنشيني زمينه1-6

مي الف) در برخي موارد تقوا نقش زمينه و يادآوري اي براي ذكر ايفا كند؛ يعني اگر ذكر

شود، به دليل وجود بستري به نام تقواست كه اگر اين بستر قراهم نبود، ذكر حاصل مي

»للْمتَّقينَ ذكرْاًو ضياءو الْفرُقْانَ هارونَوموسى آتَينالقَدَو«شد. در آيه شريفه حاصل نمي

) به اين مهم اشاره شده است. اين آيه تقوا را بستري براي ذكر معرفي كرده است؛48(انبيا:

از غير است؛ متقين براى خصوص ذكرو ضياء ولى است؛ همه براى، فرقانتورات لذا 

 آورد نكرهرا ذكرو ضياء جهت همينبهو شوند نمى مند بهرهآن ذكرو نوراز كسى متقين

(طباطبايي، خلافبه باشد ممكن متقينبه تقييدش تا ج1417فرقان ص14، ). لازم 296،

 صلاحو شرّو خير معنوى، يعنى ظلمتو نور مياندر فرقو جداكردن است ذكر شود كه

 حقّ به سوى سلوكو سير مرحله گفتار، نخستينو رفتاردر ضلالتو هدايتو فسادو

كهو است متعال مي كسي و ذكر  شود. متصف به تقوا باشد، فرقان برايش تبديل به نور

و زمينه براي ذكر معرفي شده است، آيه شريفه إنَِّهو«ب) از ديگر آياتي كه تقوا بستر

مي48(حاقه:»للْمتَّقينَ لَتذَكْرَةٌ باشد. در اين آيه قرآن به عنوان يك يادآور به متقين نسبت)

و زمينه  خود اند آمادهكه آنها اند؛ براى اي از تقوا را مهيا كرده داده شده است؛ آنان كه بستر

و حقيقت طالبو جستجوگرندكه آنها براى بپويند،راحق راهو كنند پاك گناهاز را

.گيرند بهره قرآن تعليماتاز توانند نمى مسلّما ندارند،را تقواازحد اينكه كسانى

 . تحليل همنشيني تأثيرگذار ذكر بر تقوا2-6
وء شَي منْ حسابهِِم منْ يتَّقوُنَ الَّذينَ علَىماو«الف) همنشيني تأثيرگذار را در آيه شريفه

مي69(انعام:» يتَّقوُنَ لَعلَّهمذكرْى لكنْ  كننده اين نكته است كه اگر ان جست. آيه بيانتو)

و پرهيزكارى اميدبهو كنند شركت آنها جلساتدر منكراز نهى براى تقوابا افراد

 اشخاصى چنينبررا آنها گناهانو ندارد مانعى سازند، متذكررا آنان گناه،از آنها بازگشت

است؛ لذا اين نكته بوده وظيفه انجامو خدمت آنها قصد حالهردر زيرا نوشت؛ نخواهند

پس نيز ديگران كردن باتقوا فكربه بايد خود، تقواىبر قابل استنباط است كه علاوه باشيم.
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و تقواسازي دارد؛ يعني گاهي همنشيني با يادآوري از عوامل تأثيرگذار بر تقوا مي باشد

و يادآوري سبب ايجاد تقوا در ديگران مي  شود.ديگران

�'$& � آتَيناكُمماخذُُوا الطُّور فوَقَكُمرفَعناو ميثاقَكُم أَخَذْنا إِذْو«شريفهب) در آيه�ٍو

به عمل براى اسرائيل، بنىاز گرفتن پيمان ) به مسئله63(بقره:» تَتَّقوُنَ لَعلَّكُم فيهما اذكْرُُوا

اشاره شده است. در اين آيه كه همنشيني تأثيرگذار ذكر براي تقواست، تورات محتويات

و ياد آيات الهي تقواساز مي باشد؛ يعني آنچه در آيات الهي مطرح شده بيان شده كه ذكر

 كند.است، تقوا را در انسان عملي مي

وأَ«ج) از ديگر آياتي كه همنشيني تأثيرگذار ذكر بر تقوا مطرح شده است، آيه شريفه

تُمِجبأَنْع كُمكرٌْ جاءنْذم كُمبلى رلٍعجر نْكُمم كُمرْنذيل تَتَّقُواول ولَّكُمونَ لَعمترُْح«

مي63(اعراف: باشد. در اين آيه بر خلاف آيه قبل تقواسازي توسط ذكر واسطه خورده)

و هشدار است. به اين بيان كه آيات الهي كه براي يادآوري حقايق است، توسط انذار

و در نتيجه عملي مي رسول، تقوا محقق شده شود. اين آيه، ساختن تقوا رحمت الهي نازل

و وظيفه انسان مي وظيفه رسول را انذار و به اين نكته اشاره  كند كه تنها ها را تقوا معرفي

شود دستگيرهم الهى رحمت بايد بلكه دهد، نمى نجاترا آدمى خدااز ترسو تقوا

ج1417(طباطبايي،  شده توسط ). پس اين نكته حاصل شد كه آيات الهي نازل8،175،

 گردد.رسول سبب ايجاد تقوا مي

�'$& �) آتَيناكُمماخذُُوابهِِم واقعأنََّه ظَنُّواوظلَُّةٌكَأَنَّهفَوقهَم الجْبلَ نَتقَْناَ إِذْو«د) آيه شريفه�

ما اذكْرُُواوفيه لَّكُممي171(اعراف:» تَتَّقوُنَ لَع توان شاهدي بر اين نوع همنشيني ) را نيز

كننده تأثيرگذاري ذكر سوره بقره دارد، بيان63دانست. اين آيه كه شباهت زيادي به آيه 

و به طبع عملآيات الهي بر تقوا مي به باشد؛ يعني بيان شده است كه يادآوري آيات الهي

باشد، اين آيات تقواسازي دارد. همچنين در اين آيه به هدف آيات الهي كه تقواسازي مي

و تعليم آيات الهي كفايت  اشاره شده است. اين آيه حاوي اين نكته است كه مجرد اخذ

 نكرده، يادآوري آن براي عمل ضروري است.
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م معرفي»ذكر«تقواساز در آيات،هـ) يكي از عوامل يا«هم را در آيه شريفه شد كه اين

 منْ ذلك خَيرٌ ذلك التَّقْوى لباسو ريشاًوسوآتكُميواريلباساًعلَيكُمأنَزَْلْناقدَ آدم بني

آيات اللَّه ملَّهذَّكَّرُونَ لَعمي36(اعراف:»ي توان جست. در اين آيه از تشبيه بليغي ) نيز

و تقوا به لباس تشبيه شده است. در اين آيه به دو نكته معنوي اشاره شده استفاده شده

 نورو صلاحو به روحانيت تعلقو توجهو تدبيرو عقل چون روحانى لباس است. اما

راكه است  ريشو كندمى نگهدارى سيئات هرگونهو انحرافو ضعفو فساداز انسان

راكه نور عالمبه شوقو معنوى ارتباط پيدايشو الهى جذبات روحانى چون به انسان

.دهدمى سوق ملكوت عالم

را آنچهيا پوشاندمىرا سوئاتكه لباسى است روشن  نور عالمو كمال به سوي انسان

و باطنى سوئات هرگز مادى لباس زيرا مادى؛نه باشد روحانى لازم است برد،مى بالا

از نمى نيز مادى ريش بپوشاند؛ تواند نمىرا معنوى در.كند معنوى انسان دستگيرى تواند

 لباسى مطلوب لباساز منظوركه» ذلك التَّقْوىلباسو« است: شده تصريح كريمه آيه خود

وها خلافاز باشد انسان نگهدارندهكه پوشاكى يعنى باشد؛ به تقوا مربوطكه است

كهنه ها، عصيان از طوري همان.كند حفظ سرماو گرمااز لباسي كه بيان شده، اين مطالب

و اين يادآوري انسان را به كسب اين لباس جلب  آيات الهي است كه سبب ذكر شده است

ميمي  شود.كند. پس ذكر سبب تقوا

و) از ديگر آياتي كه ذكر به عنوان همنشين تأثيرگذار براي تقوا ذكر شده است، آيه

 إِلَيكُم اللَّهأنَْزلََقدَ آمنُوا الَّذينَ الْأَلْبابِ أُولييا اللَّه فَاتَّقُواشدَيداً باًعذالهَم اللَّهأعَد«شريفه

مي10(طلاق:»ذكرْاً دادن اولوالالباب آنان را به تقوا خوانده است. قرار باشد. قرآن با خطاب)

 خواسته آنانازكه تقوايىتا بگيرد كمك مؤمنان عقلازكه بودآن تعبير ايناز منظور

 استكبار پروردگارشان امراز مردمىكه بشنوند مؤمنان وقتى چون شود؛ است، محقق

 وقتىو شدند گرفتاراى سابقهبىو نكرى عذابو محاسبه سختى حساببهو ورزيدند

و قوميك مخصوص سرنوشت اينكه بشنوند سپس است، خسران استكبار عاقبت بفهمند

 عقلشان اند، شده دچار سرنوشتى چنينبه اند، بوده آنچنانكه قومىهر بلكه نبوده، قوم دو
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بهو است رفتن خدا شديد عذاب استقبالبه خدا امراز استكبارو عتو اينكه كندمى حكم

به عقلشان حكمبهتا سازدمى بيدارتررا عقلشانو دهدمى هشداررا ايشان جهت همين

 نفعشان آنچه فرستاده، تذكرآور كتابى برايشان تعالى خداىكه مؤمنانى ويژبه بگرايند؛ تقوا

كرده هدايتشان مستقيم طريقوحقبهو داد تذكر هست ضررشانبه آنچهو معين هست

آن راه گشته، منحرف هدايتى چنيناز دهد نمى اجازه وجه هيچبه آنان عقل ديگر است،

(طباطبايي، دچار آنان سرنوشتبهو بروندرا قوم ج1417گردند ص19، )؛ لذا ذكر 325،

 به عنوان همنشين تأثيرگذار ذكر شده است.

 . تحليل همنشيني مكمل ذكر نسبت به تقوا3-6
�+*���( اذْكرُُواو«الف) در آيه شريفه, اللَّه كُملَيعوَالَّذي ميثاقه واثقََكُم ِإِذْبه ناقلُْتُمعمس و

) اين نوع همنشيني بيان شده است.7(مائده:» الصدورِبذِاتعليم اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُواوأطََعنا

و يادآوري نعمت و ياد ميثاق معهود در كنار آيه بيانگر اين مطلب است كه ذكر هاي الهي

ش  ده است. تقواي الهي كه نقش تكميلي را نسبت به هم دارا هستند، از انسان طلب

 الَّذينَ أَيهايا«ب) از جمله آياتي كه ياد نعمت الهي در آن مطرح شده است، آيه شريفه

و عنْكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم إِلَيكُم يبسطُوا أَنْ قَوم هم إِذْعلَيكُم اللَّه نعمت اذكْرُُوا آمنُوا

مي11(مائده:» الْمؤمْنوُنَفلَْيتَوكَّلِ اللَّهعلَىو اللَّه اتَّقُوا و عدم) باشد كه توكل به خداوند

 متعال تكيه بر غير او در آن مطرح گرديده است.آيه بيانگر اين مطلب است كه به خداوند

اورا خودتان مشكل امورو توجه  قرار وكيل زندگاني خود اموردررااو كرده، واگذار به

در ناتوانيو ضعف كمترين بوده،ها جريانو امور به همه آگاهو محيطاو زيراد؛دهي

و بخل رحمت بذلو احساناز مقتضىو زمينه بودنبا هرگزو نيستاو قدرتو وجود

و تقوا به صورت مكمل بيان شده.كرد نخواهد خوددارى اند؛ يعني ياد در اين آيه نيز ذكر

مي نعمت و حفظ خدا در زندگي، انسان را به مقام توكل سوق  دهد.هاي الهي، خدا داري

و آيات الهي است كه در آيه شريفه هاي مكمل تقوا ذكر نعمتج) از جمله همنشين ها

»إِذاو طلََّقْتُملَغْ النِّساءنَّنَفَبَلهنَّ أَجكوُهسَفَأم رُوفعبِم نَّ أَووهرِّحسرُوفعبِم لاو

وهزُواً اللَّه آيات تَتَّخذُوالاونفَْسهظلََمفقَدَ ذلكيفْعلْ منْو لتَعتدَواضراراً تُمسكوُهنَّ
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�.0-/.���-و الْكتابِ منَعلَيكُمأنَْزلََماوعلَيكُم اللَّه نعمت اذكْرُُوا�ظُكُمعي ِبهاتَّقُواو اللَّه و

و آيات الهي 231(بقره:» عليمء شَي بِكُلِّ اللَّه أَنَّ اعلَموا و ذكر نعمت ) بيان شده است. ياد

در گري دارد، در كنار رعايت تقوا از مسائل طلب كه وظيفه موعظه اين آيه شريفه شده

 است.

 منْوعلَيه إِثْمفَلايومينِفي تَعجلَ فَمنْ معدودات أَيامٍفي اللَّه اذكْرُُواو«د) آيه شريفه

) در مقام 203:(بقره» تُحشرَُونَ إِلَيهأنََّكُم اعلَمواو اللَّه اتَّقُواو اتَّقى لمنِعلَيه إِثْمفَلا تَأَخَّرَ

و برقراري ارتباط با خدا بيان اعمال پاياني مناسك حج مي و يادآوري باشد كه در ابتدا ذكر

و بيانگر اين مطلب است كه  پاكرا شما گذشته گناهان حج، روحانى مراسم طلب شده

ومى باز مراسم ايناز پاك است شده متولد مادراز كه تازه فرزندى همچونو كرد گرديد

و تقوا آلودهرا خود بعدا باشيد رساند كه مراقب با دستور به تقوا مي نكنيد؛ لذا رعايت ذكر

 اند. به صورت مكمل قرار گرفته

 الْجوارِحِ منَعلَّمتُمماو الطَّيبات لَكُم أُحلَّ قُلْلهَم أُحلَّذاما يسئلَُونكَ«هـ) در آيه شريفه

 اتَّقُواوعلَيه اللَّه اسم اذكْرُُواوعلَيكُمأمَسكْنَ مما فَكلُُوا اللَّهعلَّمكُم مما تُعلِّمونهَنَّ مكلَِّبينَ

إِنَّ اللَّه اللَّه ريعسابِسْو احكام سگ شكاري مطرح شده4(مائده:» الح ) كه حكم طيبات

كه است اينآنو بيان شدهسگ شكار بودنلالح شرط است، در بخش پاياني آيه، آخرين

 داده فرمانراآن صاحبش شده، شكار يافته تعليم حيوان وسيلهبه بايد اينكهبر افزون صيد

ذكر.باشد كرده ذكررا خدا نام سگ، كردن روانهو دادن فرمان هنگام حيوان صاحب باشد،

نام خدا همان ياد خداست كه در اين آيه همنشين رعايت تقوا شده است. ذكر نام خدا تا 

 كند.آن حد مهم است كه عدم ذكر آن، صيد را از حليت خارج مي

 . تحليل همنشيني تأثيرپذير ذكر از تقوا4-6
 الشَّيطانِ منَ طائف مسهم إِذا اتَّقَوا الَّذينَ إنَّ«الف) شاهد اين نوع همنشيني آيه شريفه

 به معناىكه طواف مادهاز»طائف«) است. 201(اعراف:» مبصرُونَ هم فَإِذاتذََكَّرُوا

و دورزدنيا باشد نحودورزدنبه خواه چيزي است، اطرافدر كردن حركت با تعبير معنوى

و كند مس صدق به ظاهركه اجمالى به مسيا مس يافتن به فاصله است اشاره طائف كلمه
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و الهى رضاى خلافبر آنچهازرا خود انسان وقتى زيرا تقواست؛ وجود به خاطر معنا اين

كه كرد، قهراً حفظو نگهدارى است، نامطلوب شيطان جانبازاى دورزنندهرا آنها هنگامي

ومي متوجهو متذكرّ باطنى تقواى به اقتضاى شيطانى، القائات مثل برسد، ازرا خود گردند

از پرهيزو تقوا چون آرى.كنندمى سلوك حقّو خير به راه آورده، بيرون طائفآن دايره

 نافذاو قلبدر تواند نمي شيطانى القائاتوها وسوسه گشت، مستقرّ انسان باطندر خلاف

.باشد مؤثرّو

 شياطين گرفتار شود. تقوانكته قابل توجه اينكه انسان متقي نيز ممكن در در دايره

 قرار شيطان تأثير القائات تحت انسان اگرو است نورانيتو باطنى ديدو روشنايى موجب

را توجهبا است لازمو گرددمي تاريكو تيره رفته، مياناز قلب نورانيت بگيرد،  آن

اين تقوا كند؛ لذا انسان متقي كه تقوايش را با ذكر مدام كسب كرده است، به سبب برطرف

ميها به مقام تذكرّ نائل شده، در سختي  جويد.از آن بهره

 . جمع بندي6-5
و شعور انسان و روايات مركز ادراكات ناميده شده است. قرآن»قلب«در زبان قرآن

بهِالالهَم قُلُوب«د: فرماي مي مي)179اعراف:(»يفقْهَونَ قلُُوب«د: فرماي. همچنين مَلُونَلهقعي

و فهم او نيست).46(حج:»بهِا ،حال ازآنجاكه انسانيت انسان چيزي جز همين ادراكات

و حيات مي و مرگ حقيقي انسان مرگ  زنده انسانپس. اوست قلب توان گفت حيات

و روايات.اي است متحركنده باشد وگرنه مردهز قلبشكه است انساني از لسان آيات

در راغببه گفته شود آنچه سبب حياط قلب است، ذكر است؛ از طرف ديگر برداشت مي

(يادآوري) وگاه به معناگاه به معن:دارداذكر دو معن مفردات ايي حضور چيزي در ذهن

و اعتقادات حق در درون جان است و نگاهداري معارف و حفظ ؛ لذا بايد بيان داشت تقوا

و هم سب و چه خداداري هم سبب ذكر لسان است ب ذكر قلبي؛ يعني ياد خدا چه لساني

و خداداري دارد. به عبارت ديگر ذكر  زبان،از يادكردن به معناى قلبي ارتباط زيادي با تقوا

سه اينباهم ارتباطو است ارتباط ايجاد ذكر نتيجهو است حضورو شهودازو قلب از

.كندمى فرق ضعفو شدت لحاظاز ذكر مرتبه
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3شكل

 تَقْوى منْ فَإنَِّها اللَّه شَعائرَ يعظِّم منْو ذلك«كه طبق آيه شريفه نكته ديگر اينكه چنان

و محل تقوا قلب معرفي شده است، مخزن ذكر نيز قلب نام برده32(حج:» القْلُُوب ) مخزن

»فرُُطاأمَرُه كانَوهواه اتَّبعوذكرِْنا عنْقلَْبهأغَفْلَْنا منْ لاتطُع« شده است. اين مهم در آيات 

�-�.'�2-��1-فوَيلٌ«)،28(كهف: مهنْقلُوُبكْ مرِذاللَّه كبين ضَلالٍفي أُولئ22(زمر:» م،(»ثُم 

و23(زمر:» اللَّهذكرِْ إِلىقلُوُبهموجلوُدهمتلَينُ  أَوقلَْبلهَ كانَ لمنْلذَكْرى ذلكفي إِنَّ«)

مي37(ق:»شهَيدهوو السمع أَلقَْى  باشد.) قابل مشاهده

به توان اينلذا مي و ذكر مكانيسم را در چهار مرحله توصيف كرد. در مرحله اول تقوا

ميقلب تعلق مي و خروجي ذكر، تقوا باشد؛ زيرا گيرد. در مرحله دوم، خروجي تقوا، ذكر

مي تقوا خوف و ذكر تقواساز و تقوا رخ داده، ساز باشد. در مرحله سوم همنشيني مكمل ذكر

ميدر مرحله چهارم نتيجه آن كه مقا  شود.م ذكر است، حاصل

4شكل

ايتقواي زمينه

 مقام ذكر

 قلب
تقوا

 مقام ذكر

ذكر
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و ذكر7  . تحليل معناشناسي تقوا در حوزه همنشيني خوف
و و خوف وجود دارد، به جايگاه با بررسي مكانيسم معنايي كه ميان سه واژه تقوا، ذكر

بايد بيان داشت ازحوزه همنشيني اين برد.توان پي موقف تقوا نسبت به اين دو واژه مي

با آيد در مرحله اول نياز به خوف اوليه است؛ زيرا خوف نسبت زمينهها برمي واژه اي هم

تقوا دارد. پس زماني كه خوف اوليه به عنوان بستري براي تقوا حاصل شد، خوف ثانويه به 

اين همنشيني، صفتي با عنوان عدم آورد كه نتيجه عنوان همنشيني تأثيرگذار تقوا را پديد مي

ميخوف مي شود كه خداوند عدم باشد؛ لذا شخص متقي در اين مرحله به مقامي نائل

يحزنَوُنَ فَمنِ اتَّقى«خوف را طبق آيه شريفه  ملا ه و هِملَيع فخَو (اعراف:»و أَصلحَ فَلا

مي35  دهد. ) به او نسبت

مي له كه تقوا ايجاد شده است، زمينهدر اين مرح شود؛ يعني تا تقوا اي براي تعلق ذكر

بودن زمينه براي تعلق ذكر، با تذكر تقواي ثانويه شود. بعد از فراهم نباشد، تذكر حاصل نمي

مي كه مرحله گردد؛ يعني ذكر در اين ساحت همنشين اي بالاتر از تقواي قبلي است، حاصل

و در سير متقين باشد. در مرحلهتأثيرگذار بر تقوا مي و تقوا همديگر را تكميل اي ديگر ذكر

كنند. در مرحله آخر از نتيجه اين مراحل، مقام ذكر براي فرد متقي نقش تكميلي را ايفا مي

ميحاصل مي  باشد.گردد. اين مراحل در شكل زير قابل مشاهده

5شكل
ايخوف زمينه

عدم خوف

مقام ذكر
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